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 دردنامه

هر دم از این باغ بری می رســد!/ تازه تر از تازه تری 
می رســد! درحالی که در سراســر جهــان طنزآوران 
را بســیار گرامــی می دارنــد و درحالی کــه حتی در 
کشــورهای جهان ســوم مثل همســایه ما، کشــور 
جمهــوري آذربایجان، برای مزید افتخار کشورشــان 
مجسمه های بزرگ مدیران و سردبیران روزنامه های 
طنزآمیز ایرانی را می ســازند و در کشورشــان نصب 
می کنند، هفته گذشته با کمال تأسف جنازه شادروان 
حســن توفیق،  مدیر روزنامه نیم قرنــی توفیق را به 
دســتور شــورای شــهر تهران در قطعه نام آوران در 
یک ســوم یک قبر دفن کردند! آیا بزرگان این سرزمین 
پهناور حق ندارند حتی در «یک متر در دو متر» خاک 

وطنشان بیارامند؟...
آیا سهمشــان از خاک وطن فقط «یک متر در ۳۰ 

سانتی متر» است؟...
قطعــه نام آوران متعلق به شــهر تهران اســت 
و نحوه دفن نام آوران در آن را شــورای شــهر تهران 

تعیین می کند.
هفته گذشــته در اعتراض به این عمل به شورای 
شهر تهران نوشتم: «خواهشمند است برای رفع این 
ناروایی دســتور فرمایید آرامگاه مســتقلی به ایشان 
اختصاص داده شــود، چون در صورت عدم موافقت 
مجبور خواهیم بود به احترام برادرم، جنازه ایشان را 
به آرامگاهی مستقل، در جایی دیگر منتقل گردانیم. 
تا انجام یکی از این دو کار مســتدعی اســت دستور 
عاجل صــادر فرمایید از دفن جنــازه دیگری بر روی 

جنازه شــادروان حسن توفیق 
خودداری نمایند».

متأســفانه نه تنهــا به این 
نامه جوابی ندادنــد و به این 
تقاضا وقعــی ننهادند، بلکه: 
ســریعا نفر سومی را هم روی 

ایشان دفن کردند!
ایــن  همــه  علاوه بــر 
غمگنانه  امــروز  ناروایی هــا، 
خبــردار شــدم در قطعه های 
نــام آوران و هنرمنــدان فقط 
به بــرادر مــن و خانــواده او 

بی حرمتی نشده اســت. مسئولان بهشت زهرا سنگ 
مزار دکتر مهرداد بهار، استاد فقید ایران باستان، پسر 
شــادروان ملک  الشعرای بهار، شــاعر بزرگ معاصر 
ایران را هــم کنده و دور انداخته اند و بدون کســب 
اجــازه و حتی اطلاع خانــواده   بهار، کس دیگری را 
روی ایشــان دفن کرده اند!... دردآورتر اینکه اصلا با 
دفن مرحوم دکتر «مهرداد بهــار» قطعه هنرمندان 

افتتاح شده است!
تأسف بارتر اینکه امروز آگاه شدم این بی حرمتی ها 
فقط در مورد برادرم و دکتر بهار انجام نشــده، بلکه 
در قطعــه نــام آوران و هنرمندان در یک ســاله اخیر 
بســیاری از بزرگان، ادیبــان، اســتادان، هنرمندان و 
قهرمانان ورزشی افتخارآفرین را در گورهای چندنفره 
دفــن کرده اند. این عمل نه تنها خــلاف اخلاق بلکه 
خلاف قانون هم هست. در هیچ جای دنیا روی جنازه 
هیچ کــس بدون وصیــت متوفی یا اجــازه ورثه اش 

جنازه کس دیگری را دفن نمی کنند.
گورستان جایگاهی بسیار محترم و توهین به گور 
هر کس گناهی بزرگ اســت، چه رسد به بی حرمتی 
به مزار نام آوران و هنرمندان یک کشور. احترام چنین 
مکان ها و شأن چنان بزرگانی را که در آنجا آرمیده اند 
همیشــه باید حفظ کرد. مقامات هر کشوری وظیفه 
پاسداری از حرمت مزار مشاهیر آن کشور را برعهده 

دارند نه عمل خلاف آن را.
آیــا فرهنگ و ادب و هنر این ســرزمین تا این حد 

برای گروهی بی ارج و بدون قدر شده است؟... 
آیا به نظر شورای شهر تهران این چنین است رسم 

بزرگداشت نام آوران و هنرمندان ایران؟...
شورای شهر تهران چگونه بی حرمتی به نام آوران 
و هنرمنــدان در «قطعــه نــام آوران و هنرمندان» را 

توجیه می کند؟...  

 در قطعه نام آوران و هنرمندان   

 بی حرمتی به نام آوران و هنرمندان!

 عباس توفیق

رویداد

«عمــران  خودکشــی  خبــر  گذشــته  هفتــه  در 
روشــنی مقدم»، کارگری که روی چاه های نفت جنوب 
ایران خودش را حلق آویز کرد، در رسانه ها بازتاب زیادی 
داشــت. مرگ نمادین یک کارگر بر سفره ذخایر و ثروت 
این مملکت شاید می توانست تلنگری باشد به مسئولان 
که کمی به وظایف حاکمیتی خودشان بپردازند. اگرچه 
واکنش هــای اولیه به این ماجرا چنــدان امیدوارکننده 
نبود؛ ازاین رو به نظر می رســد در صــورت ادامه چنین 
وضعیتی در معیشــت کارگران شــاید در ماه های آتی 
شــنیدن خبرهایی از این دســت هم برای رســانه ها و 
مسئولان عادی شود. بر کسی پوشیده نیست که در چند 
ســال اخیر بحران های اقتصادی چه بر سر زندگی های 

ما آورده است.
در پی بحران های اقتصادی که کشــور پشــت ســر 
گذشــته به ویژه در ســال گذشــته و امســال که بعد از 
تصویب حداقل دستمزد کارگران نوسانات مختلفی در 
جامعه اتفاق افتاد، معیشــت کارگران هم دستخوش 
ناآرامی هایی شــد. سال گذشته شــاهد نوسانات شدید 
قیمت ارز بودیم و بعدش مســئله بنزین پیش آمد که 
هر دو موجب کوچک تر شدن سفره کارگران شد. امسال 
هم بحران کرونا بر ســبد معیشتی کارگران اثر گذاشت 
و بی کاری فزاینده ای را در جامعه پدید آورد که بیشــتر 
گریبــان کارگران را گرفت. در گذشــته و بارهــا و بارها 
بیان شــده که هیچ وقت این دستمزد کفاف هزینه های 
معیشت کارگران را نمی دهد و در حقیقت این مزد حتی 
کمتر از نیمی از ســبد معیشت کارگران را دربر می گیرد. 
سبد معیشــتی که در کارگروه مزد کشور و ذیل شورای 
عالی کار ایجاد شده سبد پنج میلیون تومانی را تصویب 
کرده که حتی روی تصویب این رقم هم اشکالاتی وجود 
دارد. اگرچه ما به این ســبد هم انتقــاد داریم و به نظر 
می رســد چیزی که الان برای معیشت کارگران واقعی 
است ســبد معیشت هشــت میلیون تومانی است؛ اما 
همین ســبدی که حالا به امضای طرفین رسیده هم در 
واقعیت محقق نشــده است. براســاس ماده ۴۱ قانون 
شورای عالی کار این حداقل دستمزد را تعیین می کند و 
این سبد برای تأمین حداقل های زندگی یک کارگر است؛ 
یعنی به اندازه ای که یک کارگر آن قدری هزینه پوشــاک 
و آمــوزش و خوراک را داشــته باشــد که از گرســنگی 
نمیرد و پوشــاکی برای پوشــیدن داشــته باشد. اعتقاد 
ما بر این اســت کــه حتی آن هزینه هــای حداقلی هم 
که برای کارگران تصویب شــده در دستمزدهای فعلی 
پوشش داده نمی شود و به این ترتیب کارگران مجبورند 
در دو شــیفت یا بیشتر مشــغول به کار شوند تا بتوانند 
هزینه های زندگی را پوشش دهند. ضمن اینکه امسال 

بحث شــیوع کرونا را هم داشتیم. درست است که این 
بیمــاری دامن همه جامعه را گرفته ولی آســیب هایی 
که جامعه کارگری از این بیماری دیده، بســیار بیشتر از 
سایر حوزه هاست. دولت تاکنون به کارگران برای جبران 
آســیب های ناشی از کرونا مبلغی نزدیک به ۵۰۰ یا ۶۰۰ 
هزار تومان کمک کرده اســت که واضح است در برابر 
هزینه های فزاینــده زندگی در این روزها اصلا راه گشــا 
نیست. درحالی که توقع جامعه کارگری از سازمان تأمین 
اجتماعی این بود که در چنین شــرایطی به داد کارگران 
برســند و به یاری آنهــا بیایند. به هر حــال کارگرانی که 
سال های سال حق بیمه پرداخت کرده اند، امیدوار بودند 
که در شرایط بحرانی این سازمان به مددشان بیاید و مثلا 
از بیمه بی کاری برخوردار شــوند که متأسفانه سازمان 
این مسئله را تقبل نکرد. در مجموع کمک های دولت به 
جامعه کارگری در فضای بحرانی مملکت بسیار کمتر از 
توقع این جامعه بود. فراموش نکنیم که دولت مطابق 
اصل ۴۳ قانون اساسی وظیفه ایجاد صندوق بی کاری را 
داشت تا بتواند در چنین شرایطی به کمک شهروندانش 
بیاید که ایــن اتفاق رخ نداد. ما درحال حاضر نزدیک به 
۱۱ میلیون کارگر بیمه شــده در کشور داریم که همیشه 
ســر وقت حق بیمه مان را به ســازمان تأمین اجتماعی 
پرداخت کرده ایم و انتظار داشتیم حداقل سازمان تأمین 

اجتماعی از بی کاران حمایت می کرد که نکرد. 
درخواســت بنده و همه فعالان کارگری این اســت 
که دولت در بحران ها به موقع وارد کار شــود و وظایف 
حاکمیتی خود را به درســتی انجام دهد. همان طور که 
در بالا اشاره شد هم ظرفیت های قانون اساسی را برای 
حمایــت از کارگران داریم و هم ظرفیت های ســازمان 
تأمین اجتماعی برای حمایت از معیشت کارگران وجود 
دارد و اینها کمترین انتظاری اســت که جامعه کارگری 
دارد. کوتاهــی در انجــام چنین وظایــف حاکمیتی ای 
موجب می شــود که شنیدن خبر خودکشــی کارگرانی 
که در تنگناهای اقتصادی گرفتار شده اند، چندان دور از 
انتظار نباشد. لازم است هشدار داده شود که اگر فکری 
عاجل برای حمایت از گروه هایی مثل کارگران که در لایه 
آســیب پذیر جامعه قرار دارند، اندیشــیده نشود ممکن 
است در ماه های آینده شاهد ادامه انتشار چنین اخباری 
باشــیم و مانند ســایر اخبار فاجعه باری کــه این روزها 
برای مان شــنیدنش عادی شده، این رویداد هم عادی و 
معمولی و بی اثر شود. لازم است دولت وظایف خودش 
را در تأمین امنیت روانی و اقتصادی شــهروندان ایجاد 

کند تا جامعه ما رو به فروپاشی نرود.
*نایب رئیس کانون هماهنگی شــوراهای اســلامی کار 

استان تهران 

 کارگران در تنگنا

کرونا و جنگلی که می سوزد

عذاب هــا تمامی نــدارد. انــگار نمی توانیم آرام  �
گوشه ای بنشینیم و کمی ذهنمان آرام بگیرد. نه اصلا 
ممکن نیست. این موضوعات و اتفاقات بسیار بد فقط 
روح و روان ما را تخریب نمی کند، بلکه جســم ما را 
نیز به شدت تهدید می کند. ازاین روست که دغدغه ای 
طبیبانه نیز محسوب می شود. این روزها در کنار کرونا 
و آهنگ ناموزونش در جامعه ما، هر روز می شــنویم 
که گوشــه ای از جنگل هــای باارزش ایــران دارد در 
آتش انسان ها می ســوزد و گنجینه تنوع زیستی این 
مرزوبوم هر روز کمتر و کمتر می شود. در مورد کرونا 
بسیار صحبت شده و هنوز هم می شود. می دانیم که 
کرونا به احتمال زیــاد از حیواناتی مانند خفاش ها و 
مورچه خوارهای پولک دار به انســان ســرایت کرده 
است. بازاری در ووهان چین محل شروع این پاندمی 
بوده اســت. بعد از اینکه منشــأ آن مشــخص شد، 
انتقادات زیادی نسبت به نحوه تغذیه مردم ها عنوان 
شــد: گونه انســان بیش از اندازه همه چیزخوار شده 
اســت. درست است که انسان همه چیزخوار است و 
از زمانی که توانســت در زمان «هومو ارکتوس»ها بر 
آتش غلبه کــرده و آن را تحت کنترل خود دربیاورد، 
برای اولین بــار در کنار گیاه خواری، گوشــت خوار نیز 
شــد. یکی از مهم تریــن تفاوت هــای آناتومیک ما با 
گیاه خواران وجود روده کوچک بســیار طولانی است 
کــه انســان را به این گوشــت خواری قــادر می کند. 
امــا واقعا آیا ایــن همه چیزخواری انتهایــی ندارد؟ 
اگــر می توانیم هر چیــزی را بخوریم، آیــا باید نه از 
نظر اخلاقی، بلکه از نظر زیســتی نیــز آن را مصرف 
کنیــم؟ کرونا نشــان داد کــه این گونه نیســت و این 
بی حدبودن همه چیزخواری می تواند بسیار خطرناک 
باشــد. به گمان مــن این همه چیزخــواری بی حد و 
بی انتها بازتابی از همان دخالت انســان در طبیعت 
و ازبین بردن محیط زیســت است. چیزی که بارها در 
ایران مشــاهده کرده ایم و ایــن روزها هم به  صورت 
ســوختن دردناک جنگل هــا و ازبین رفتــن جانداران 
مختلف مشــاهده می کنیم. انســان تا نابود نشــود 
درک نمی کند که تخریب محیط زیســت تا چه میزان 
می تواند وجــود او را به مخاطره بینــدازد. زیرا فکر 
می کند توســط توانایی های خود می تواند بر نقصان 
حاصــل از ازبین رفتــن طبیعت غلبه کنــد. ولی این 
پنداشــت بسیار اشتباهی است. کرونا به ما نشان داد 
که گونه انسان خردمند بیش از آنچه تصور می شود 
ضربه پذیر است و این گونه به راحتی می تواند توسط 
ویروسی بسیار کوچک از پا انداخته شود. پس به نظر 
می رسد که حداقل با علم و تکنولوژی امروزی، گونه 
انسان خردمند به مصونیت نرسیده است. هنوز بیمار 
می شــود و به دلیل ابتلا به بیمــاری می میرد. هنوز 
حتی ممکن اســت منقرض شــود. احتمالاتی که با 
توجه به شــیوع کرونا باید عمیقا به آن فکر کرد. اگر 
می خواهیم که این گونه نشود و آینده را تغییر دهیم، 
باید پیش از هر چیزی رفتارهای خود را تغییر دهیم. 
و شاید مهم ترین رفتار اشــتباه انسان همین برخورد 
تخریبی او با طبیعت باشــد؛ برخوردی که نه تنها در 
به وجودآمدن کرونا نقش داشــته، بلکه سبب عبرت 
انســان نشــده و متأســفانه در روزهای گذشته برای 
محیط زیست ایران فاجعه آفریده است. فاجعه های 
زیســت محیطی بــه معنای ایجاد محیطی ناســالم 
برای ماست و محیط ناســالم می تواند بیماری های 
جدیــدی را به ارمغــان بیــاورد؛ بیماری هایی که ما 
نمی شناسیم و بدن ما تا به حال آنها را تجربه نکرده، 
بنابراین دفاع مناســبی نیز در برابر آن ندارد. این گونه 
است که ویروســی می آید و همه چیز را درمی نوردد 
و بســیاری را مبتلا کرده و بســیاری دیگــر را از بین 
می برد. عکس هایی که از حیوانات سوخته شــده در 
جنگل های غرب ایران منتشــر شد، دل هر انسانی را 
به درد می آورد. اما فقط این رنج نیست که ما را آزار 
می دهد. هر حیوان و هر گیاهی که از بین می رود به 
معنای ازبین رفتن ارتباطات ما با شبکه عظیم حیات 
اســت. این گونه روزی می رسد که ما به گونه ای تنها 
بدون اتصالات تکاملی با گونه های دیگر تبدیل شویم. 
در آن صورت با وجود رشد بالای تکنولوژیک، معنای 
انسانی خود را از دســت داده ایم. به داد جنگل ها و 
محیط زیست برسیم. نگذاریم که تنهای  تنها شویم. 

دغدغه هاى طبیبانه

روشنفکری در زمانه کارداشیان
مدیریت  �  ۱۲۱ شــماره 

ارتباطات با پرونده ای ویژه 
به نســبت میان روشنفکر 
نبودن  ســلبریتی بودن/  و 
می پردازد. نکته اینجاست 
کــه اگــر مجمــوع تیراژ 
هــم  آمریــکا؛  مجــلات 

مجــلات عامه پســند و هم تخصصی تر را حســاب 
کنیم، بــاز هم از تعداد فالوئرهای اینســتاگرام کیم 
کارداشیان کمتر می شود. در این پرونده آثار و گفتاری 
از محمود حســینی زاد، صادق زیباکلام، محمدرضا 
ســرگلزایی، کاوه بهبهانــی و ... می خوانیم. لوگوی 
مدیریت ارتباطات بعد از ۱۰ ســال بازطراحی شــده 
است. لوگوی پیشــین، کار مرحوم احمدرضا دالوند 
بود. برای دریافت نســخه پــی دی اف این ماهنامه 

مي توان به سایت مگیران رفت.

 پیشخوان

نور نوشت اولین روز از بازگشایی مهدهاي کودك شنبه 24خرداد، عکس: تهمینه رحمانی، فارس

روزها 

براســاس ماده ۷۹ قانون کار ایران «اشــتغال به کار کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع 
اســت. در صورتی که کارفرما افراد زیر ۱۵ سال را به خدمت بگیرد متخلف شمرده 
می شود و مشمول مجازات از جریمه نقدی و جنسی تا پلمب کارخانه و ابطال پروانه 
کار می شود». براســاس مرکز آمار و مطالعات راهبردی وزارت کار و رفاه اجتماعی، 
تا خرداد ماه ۱۳۹۸ بیش از ۴۰۰ هزار کودک (پســر و دختر) بین ســنین ۱۰-۱۷ سال 
مشــغول به کار بوده اند و ۸۹ هزار کودک در جســت وجوی کار! طبق آمار سازمان 
جهانــی کار  ۲۱۸ میلیون کودک در سراســر جهان به طــور تمام وقت کار می کنند. 
در آفریقا از هر پنج کودک، یکی کودک کار اســت. ساحل عاج بزرگ ترین تولیدکننده 
کاکائو در جهان است. کاکائوهای خوشمزه  ای چون مارس و فریرو که محبوب همه 
اســت حاصل کار ۲۸۴ هزار کودک کار اســت. این کودکان کــه در مراحل مختلف 
کشت، سم پاشی، عمل آوری کاکائو و... مشغول به کارند با آسیب های جدی جسمی 
و روحی روبه رو هستند. بالاترین آسیب زایی کار در کشورهای صحرای آفریقاست. در 
آفریقا از هر پنج کودک، یک نفر کودک کار است. ساحل عاج که بزرگ ترین تولیدکننده 
کاکائو در جهان است، ۲۸۴ هزار کودک را به کار گرفته است. ۶۴ درصد این کارگران 
زیر ۱۴ ســال هســتند و ۴۰ درصد دختر هســتند. توافق نامه هایی برای پایان دادن به 
 (ferrero)  و شرکت فریرو (Mars) کار کودکان کاکائو امضا شــده و شــرکت مارس
قول داده اند که تا ســال ۲۰۲۰ (یعنی همین امسال) به به برده گرفتن کودکان کاکائو 
خاتمه دهند. قاچاق کودکان در نیجریه تهدید عمده ای برای خانواده هاست. کودکان 
به عنوان واکسی، شاگرد مکانیک، نجار، جوشکار، خیاط، آرایشگر، باربر، سپور و ... به 
کار گرفته می شــوند و به اینها نیز باید فروش و استثمار جنسی کودکان، به خصوص 

دختران را افزود. یک سوم از این کودکان کار هیچ بهره ای از کار خود نمی برند.
هند با توجه به جمعیت زیادی که دارد، بیشترین کارگران زیر ۱۴ سال را دارد. در 
بنگلادش کودکانِ حتی کمتر از هشــت سال در حرفه دباغی،  تولید چرم می کنند و 
در معرض انواع کوکتل های شــیمیایی قرار می گیرند که بر اســاس گزارش سازمان 
بهداشــت جهانی، قبل از رسیدن به ۵۰ ســالگی می میرند.  بهره کشی از کودکان در 
تمام دنیا باید متوقف شــود و یونیسف و سازمان های مدافع حقوق کودک، دولت ها 
را ملــزم به اجــرای قوانین و مقاوله نامه ها کنند و متعهد باشــند. بــا آرزوی روزی 
که تمام کــودکان جهان کودکی کنند. قاچاق کودکان در کشــورهایی چون نیجریه 
خطری جدی برای خانواده هاست. این کودکان در کارهای مختلف چون جوشکاری، 
آهنگری، نجاری، کشاورزی، باربری و... به بیگاری گرفته می شوند و دور از خانواده و 
حامی، گاهی در مقابل کار تنها غذای ناچیز دریافت می کنند. کارفرما همچون بردگان 
اعصار گذشــته با آنها رفتار غیرانسانی دارد. کودکان کار از رفتن به مدرسه، یادگیری، 
ارتباط اجتماعی با همســالان، شادی و بازی محروم اند. اگر سوداگری مواد مخدر و 
سوءاستفاده های جنسی هم به این موارد افزوده شود، وضعیت و شرایط دردناک این 
کودکان در تصور هم نمی گنجد.  در جوامعی که نابرابری های اقتصادی و فرهنگی 
وجود دارد، فقر و جهل دست به دست هم می دهند تا کودک کار دنیای شاد خود را 
به لقمه  ای نان ببازد. در تقویم ها ۲۳ خرداد (۱۲ ژوئن) روز جهانی مبارزه با کار کودک 
نامیده شده است. روزی که یادآور پیمان نامه ها و مقاوله نامه هایی است که دولت ها 
با امضای آن متعهد شــده اند مســئولیت حقوقی این کودکان را بر عهده بگیرند و 
مسکن و معیشت کودک و خانواده را تأمین کنند تا نیازی به کار کودک نباشد. نه فقط 
در این روز بلکه همه روزها، با «کودکان» هم صدا می شویم و می گوییم ما هم بازی، 

شادی و رفاه می خواهیم. «کودکی حق ماست». 
*عضو انجمن پرنده درخت کوچک

ما هم بازى، شادى و رفاه مى خواهیم 
 قصه هاى شهر

روزهای هفته را که نگاه کنیم، هر روزش یادآور آدم هایی است که رفته اند 
و آمده اند. همین هفته را که نگاه می کنم کلی ســالروز و سالمرگ می بینم، از 
ســالمرگ حسن کسایی و علی شــریعتی بگیر تا تولد هانیبال الخاص و توران 
میرهادی. فیلم مســتند زندگی توران میرهادی را همین چند روز پیش دیدم. 
شما را نمی دانم اما خودم علاقه عجیبی به خواندن یا دیدن زندگینامه دیگران 
دارم. لابد یک بخش عمومی اش همان میل ســردرآوردن از زندگی خصوصی 
دیگران اســت که به گمانم به شــدت غریزه بقا درون هــر آدمی وجود دارد. 
فرقــی هم نــدارد که فرد نام برده رئیس جمهور باشــد یا هنرمند یا همســایه 
بغل دســتی مان. شــاید میزان کنجکاوی مان فرق کند اما در همه موارد لذت 
خاصی به ما دســت می دهد که بفهمیــم دیگری در آن بخش زندگی اش که 
ما نمی بینیم چطور اســت و چه کار می کند و چــه رازهای مگویی دارد. حالا 
رازهای مگویش گاهی ممکن اســت کشــف یک رابطه عاشقانه باشد و گاهی 
نگاه آن آدم به هســتی و زندگی. من راســتش اولی را هم به اشــتیاق کشف 
همین دومی دوســت دارم. یعنی دوست دارم از دل آن نامه عاشقانه و اینکه 
نام برده قورمه سبزی را به خورشــت قیمه ترجیح می داده یا صبح ها معمولا 
چه ساعتی از خواب بیدار می شده، سر دربیاورم که به دنیا چطور نگاه می کرده 

و چه معنایی برای زندگی قائل بوده.
با همین نیت بود که نشســته بودم و فیلــم زندگی توران میرهادی را نگاه 
می کردم و آن را با تصویر دیداری که با ایشان داشتم سبک و سنگین می کردم 
که جمله پســرش توجهم را جلب کرد، آنجا که گفت: «مادرم انگار حبابی به 
دور خودش کشــیده بود، حبابی که داخل آن می توانست بدون اینکه مسائل 
بیرونــی اذیتش کنــد کار مورد علاقه خودش را انجام دهــد». دروغ چرا، یک 
لحظــه تصویــر ماهی ای که درون یک حباب شیشــه ای چــرخ می خورد و با 
خوشــحالی گمان می کند که آن تنگ دریاســت به ذهنم آمد. با خودم گفتم 
یعنــی راز و رمز آدم هایی که جاودانه می شــوند و نامشــان باقی می ماند این 

است؟ اینکه در فنجان کوچکت آرام و خشنود باشی؟
 گرچه بشــخصه ایرادی در این ماجرا نمی بینــم و فکر می کنم اگر آدمیزاد 
واقعا به اینجا برســد و دائم در تشویش این نباشد که فنجان همسایه، بزرگ تر 
است و دورش طلایی است و آب درونش پراملاح تر، دستاورد بزرگ و باارزشی 
است. با وجود این اما گمان می کنم چیز دیگری وجود دارد که باعث می شود 
آن آدم در همــان حبابش کارهایی بکند بزرگ و ماندگار و من در حباب خودم 
–خوب، خوش و حتی نیکوکار- چندصباحی یک زندگی به قاعده  بکنم و بروم. 
شــاید این باشــد که آن دیگری از درون حباب نگاهی دارد به خیلی دورتر، به 
جایــی که نه حباب وجود دارد و نه فنجان معنا می دهد، حس پیوســتگی به 

دریایی را دارد که از آنِ همه است. 
آن وقــت در خیالم تصویر تازه ای شــکل می گیرد: ماهی درون حباب روی 
ســرش یکی از آن دوربین های زیردریایــی دارد و با آن به جایی خیلی دورتر و 
خیلی بالاتر از حباب نگاه می کند، جایی که همه ماهی ها در دریای بزرگی بالا 

و پایین می جهند.
فارغ از نیک و بد کارهایی که می کنیم و میراثی که به جا می گذاریم، تا وقتی 
کســی در جهان ما را صدا بزند-به نام یا به اعمــال- یادمان باقی و جاودانه 
می ماند. البته مدت آن بســتگی به بلندی و قدرت دوربین زیردریایی مان دارد. 

وگرنه تقویم قطور هرهفته پر از سالروزها و سالمرگ هاست. 

دوربین زیردریایى
گیتى صفرزادهزهرا جوهرچى 

محسن باقرى*

 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب


